
4
نگاه

سال دوازدهم    شماره 2329اقتصاد یکشنبه   31 خرداد 1394

ادامه از صفحه اول

روزنه برای گمشدگان فضای مجازی 
اگــر این گزاره را حتی به صورت نســبی درســت 
بدانیم، همچون هر پدیــده دیگری به جای آنکه در 
آن لزومــا امری مثبت یــا منفی ببینیم، بهتر اســت 
تلاش کنیم ســازوکارهای اجتماعی آن را درک کنیم 
و شاید بتوانیم از این راه قدمی در بهبود رابطه میان 
یکدیگر و روابــط اجتماعی خویــش برداریم.  ابتدا 
از جنبــه منفی این امر آغاز کنیم و ســپس به جنبه 
مثبت آن برســیم. ترجیح دادن یــک فضای مجازی 
به یک فضای واقعی، در شــرایطی که ما در فرهنگ 
خود می شناســیم، عموما ناشــی از نبود یا کمبود یا 
از آن وخیم تر، عدم انطباق فضاهای موجود واقعی 
با نیازهای کنشــگران اســت؛ امری که این کنشگران 
را به ســوی اســتفاده از فضاهای مجازی جایگزین 
می کشاند و از آن بدتر این فضاها را در موقعیت های 
کژکارکــردی یعنی خارج از کارکردهای مناسبشــان 
قــرار می دهد، یــک مصداق روشــن و بســیار رایج 
در این امــر، نبود یا کمبود و عــدم انطباق فضاهای 
روابط ســالم اجتماعی میان دختران و پسران جوان 
است. روشن اســت در جامعه ای که اکثریت مطلق 
جمعیــت آن را جوانــان در ســن ازدواج تشــکیل 
می دهند نیاز به فضاهایی برای آن وجود دارد که این 
گروه ها با یکدیگر آشنا شوند. تقلیل دادن این فضاها 
به مکان های آموزشــی همچون دانشــگاه ها که در 
ســال های اخیر انجام شــده، کاری اســت نادرست 
کــه به هــر دو کارکرد یعنی هم رابطــه بین دختر و 
پســر و هم رابطه علمی ضربــه می زند. مثالی دیگر 
وجود کنترل غیرضابطه منــد اجتماعی در فضاهای 
عمومی، تصدی گــری دولت در زندگی روزمره مردم 
و کمبــود فضاهــای لازم برای ایجاد و بروز شــادی 
اســت که نتیجــه آن گریــز از فضاهــای عمومی و 
پناه بردن به فضاهــای خصوصی از جمله فضاهای 
مجازی است. به نظر می رســد اگر مصداق های این 
آسیب ها را در شهرهای خود شناسایی کنیم، بتوانیم 
با سیاســت گذاری و مدیریت بهتر شــهری از آسیب 
بعدی یعنی شــکل گیری فضاهای مجازی آسیب زا 
جلوگیری کنیــم. اما فرورفتــن در فضاهای مجازی 
و قرارگرفتن در شــبکه های اجتماعــی را نباید لزوما 
امــری منفی تلقی کرد. امروز این شــبکه ها با وجود 
تمام مشــکلات و جنبه های منفی خود، دروازه هایی 
گشــوده به ســوی جهان آینده هســتند که از همین 
لحظه در حال شکل گرفتن هستند؛ جایی که می توان 
آموخت، به دیگران آمــوزش داد، کتاب خواند، فیلم 
دید، زبان های دیگر را فرا گرفت، کتاب و مجله منتشر 
کــرد، فرهنگ خود را بالا برد، اخبار را دید و شــنید و 
خواند و... اینکــه در خیالات خود از یک رمانتیســم 
قــرن نوزدهمی حرکــت کنیم و بخواهیــم به دور از 
فناوری های جدید، از «کتاب کاغذی» یک امر مقدس 
بســازیم، از «دودچراغ خــوردن» به مثابــه یک روش 
عملی و کارا برای بالابردن دانش دفاع کنیم و در یک 
کلام، دورشدن از رایانه و وسایل ارتباطات جمعی در 
زندگی را تبلیغ کنیم، شاید مناسب نوعی خیال پردازی 
«روشــنفکرانه»، در بدتریــن مفهوم این واژه باشــد؛ 
نوعــی کنش اجتماعی غیرمســئولانه، جداشــدن از 
روابــط واقعــی زندگی و مســائل آنهــا و در نتیجه 
حاشیه ای شدن های ناگزیر از این رفتار، اما باید بدانیم 
این دیــدگاه، نوعی از گفتمان و کنــش انزوا دهنده و 
ســترون است که دیگر هیچ خریداری ندارد.  باید این 
امر را باور کرد که گذشــته، حتی اگر واقعا یک خیال 
و رؤیای طلایی از پایه تصنعی نیز نباشــد که ما آن را 
با ابزارهای حال و تخیل نســبت به آینده می سازیم، 
به هرحال ازدســت رفته اســت. این بدان معنا نیست 
که گذشــته را باید بــه دور ریخت یــا فراموش کرد، 
بلکــه باید آن را به زمان حال آورد تا از آن به بهترین 
شــکل بهره برد. برای این کار تنها و بی شــک بهترین 
روش، آن است که تلاش کرد از گم گشتگی در فضای 
مجازی خود را نجات داد، اما نه با روش های ریاضتی 
و زاهدمســلکیِ تصنعی، بلکه با درک جهان واقعی 
به شــکلی که واقعا در جریان است. اگر حضور ما در 
فضای مجازی برای تقویت تخیلات و توهم های مان 
و برای وقت کشی باشد، البته بهتر است از آن فاصله 
بگیریــم، ولی اگــر این حضور را بــرای خود فرصتی 
بشناســیم برای آنکــه جهان هــای تــازه و در حال 
شــکل گیری آینده را کشــف کنیم، باید حضورمان را 
هرچه بیشــتر تقویت کنیم. مطمئن باشیم این تقویت 
حضــور در این حالت آگاهانه و هوشــمندانه، نه تنها 
روابــط و فضاهای واقعی را از میــان نمی برد، بلکه 
از خطاهای جاری، رایج و گســترده کــه در رابطه با 
فضاهای واقعی هر روز در حال ارتکابشــان هستیم، 
احتمــالا نجاتمــان خواهد داد. فضاهــای واقعی و 
فضاهــای مجازی هرکــدام جایگاه درخــور خود را 
دارند و تنها از تعاملی هوشمندانه میان آنها می توان 
امیدوار بــود که آســیب های اجتماعی را به ســوی 
کاهش ســوق داد و امید را برای بهره برداری بهتری 

از زندگی، فراهم کرد.

بانکی های غیرمجاز
بزرگ ترین خطر اقتصاد

متأسفانه آشفتگی در اقتصاد ایران در سال های  �
گذشــته افزایش یافته است. هرکس یا هر گروهی، 
می تواند برای خــود به یک ماهیگیــر بزرگ تبدیل 
شــود و از آب گل آلود اقتصــاد ایرانی مروارید صید 
کنــد. البته در مورد مؤسســات بانکــی یا نهادهای 
غیرمجاز پولــی، وضع تا حد زیادی فــرق می کند. 
گروه زیادی از آنها برای خود چیزی شــبیه فاجعه 
یا یک زیان بزرگ شــکار کرده و از همین منظر، یک 
زیان بزرگ هم بــر مردم تحمیل می کنند، اما تعداد 
محدودی از آنها برای خود مروارید شــکار می کنند 
ولی چیزی که برای مردم به جای می گذارند، زیانی 
است که مشتریان این مؤسسات سال ها نمی توانند 
از زیر بار فشار آن خلاص شوند. اما در یک نگاه کلی 
و فارغ از اوضاعی که ایــن نهادهای مالی به وجود 
می آورنــد، می تــوان به جرئــت گفت، مؤسســات 
غیرمجاز، این روزها نمونه کامل، شــفاف و روشــن 
نظم گریزی و اســتقرار وضعیت ملوک الطوایفی در 
اقتصاد کشور هستند. برای لحظه ای توجه کنید که 
مســئولان و دست اندرکاران رســمی اقتصاد کشور 
می گویند حدود هفت  هزار مؤسسه مالی غیرمجاز 
در کشور وجود دارد. هفت  هزار عدد کوچکی برای 
مؤسسات غیرمجاز نیســت. درواقع، این رقم نشان 
می دهــد دروازه اقتصــاد بدون هیــچ محدودیتی 
بــرای فعالیت های غیرمجاز و فاقد شناســنامه باز 
بوده اســت اما چون در حیطه رفتــار یا محیط این 
گروه های غیرمجاز، رقابت شــدیدی هــم بین آنها 
شــکل گرفته اســت، ظاهرا تنها چند فقــره از این 
مؤسســات توانســته اند بدون هیچ گونه نظم پذیری 
و توجه نداشــتن به قوانین ملی اقتصاد، برای خود 
دکان و دفتــر موفقی در بازار پول بــه راه بیندازند. 
جالب اینجاست که در سال های گذشته و در کوران 
تولید، نقدینگی های غیرمولدی که شــکل گرفته و 
کار دســت اقتصاد کشور داده اند (به میزان بیش از 
۷۰۰  هزار  میلیارد تومــان)، ظاهرا ۱۶۰  هزار  میلیارد 
تومــان از این نقدینگی غیرمولد را مؤسســات فوق 
یا این نهادهــای غیرمجاز بانکی به وجود آورده اند. 
چند وقت پیش یک عضو اقتصادی مجلس، اعلام 
کــرد لیزینگ ها هم در ســال های گذشــته فضا را 
مســاعد دیده  و به شــکل غیرمجاز مثل قارچ رشد 
کرده انــد. در حال حاضر فقــط ۳۷ لیزینگ از بانک 
مرکزی مجوز گرفته اند و بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون 
مجوز درحال فعالیت هستند. اینها را گفتم تا با اتکا 
به اعداد و ارقام، به یک نکته اشــاره کنم. براساس 
فرضیات علم اقتصاد وقتی در یک محیط اقتصادی 
شــیوه های غیراصولی برای کسب ســود رواج یابد 
و حتی از ســوی بخش هــای کلان مدیریتی نیز به 
واســطه تولید رانــت هدایت شــود، می توان گفت 
توســعه در این محیط به نقطه اغما نزدیک شده یا 
به نقطه اغما رســیده اســت. به نظر می رسد حتی 
ذره ای نبایــد به این نظریه شــک کــرد. چون وقتی 
فعالیت های مولد مثل واحدهای صنعتی با سرعت 
زمین بخورند و به اندازه همان سرعت و به موازات 
این ســقوط، نهادهایی با شــکل و شــمایل بانکی 
رســمی شــکل بگیرند و به تعــدادی از آنها نتوان 
گفت بالای چشــم ابرو دارید، بــه چیزی جز مرگ 
توســعه نمی توان فکر کرد. در این فضا از یک ســو 
تولید ورشکســته می شــود، رکود گریبان اقتصاد را 
می گیرد و تــورم طبقاتی به یک معضل برای مردم 
تبدیل می شــود و از سوی دیگر، نهادهایی غیرمجاز 
شکل می گیرند و در این فضای مخدوش اقتصادی، 
اقدام به ســودآوری و اغتشاش بازار پول می کنند تا 
از این طریق به ســودهای کلان دســت یابند. وقتی 
کار به اینجا می رســد، چون این مؤسسات تابع هیچ 
نظمی نیســتند، از هر تصمیمی هم برای خود کلاه 
نمدی می ســازند که به ســود می رســد. نمونه این 
ماجرا تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ ســود 
است که درســت فردای این تصمیم، این مؤسسات 
اعلام کردند سود بیشتری برای استفاده از پول های 
ســرگردان پرداخت می کنند. آنها خــوب بلدند که 
چگونه آشفتگی ها را به برگ برنده ای برای دریافت 
ســود تبدیل کنند. به هرحال، بدون شــک باید باور 
کرد که مانور ســازمان یافته گروهی از مؤسســات 
غیرمجاز که دامنه عملیات آنهــا نه تنها غیرمولد، 
بلکه ضریــب ورشکســتگی را در جریــان مبادله 
ملی افزایش می دهد، می تواند بهترین نشانه برای 
ضعف سازماندهی مدیریت در اقتصاد کشور باشد. 
البته این بهترین و نرم ترین روایتی است که می توان 
ارائــه داد، یعنی اگر نخواهیــم بگوییم که اقتصاد 
سیاسی کشور و تصمیم سازی های مدیریتی گرفتار 
رانت پذیری و گســترش رانت شــده اند و همه چیز 
در گردونه هزینه های مبادله بر این اســاس شــکل 
می گیــرد، تنها می توان به ضعف مدیریتی اشــاره 
کرد. به طور حتــم، باید تجهیز نهــادی در اقتصاد 
ایران صــورت بگیرد تا هرچه ســریع تر ســدی در 
مقابل ایــن نوع رفتــار اقتصادی به وجــود آید در 
غیراین صــورت، موج رســمی و نشــانه دار چنین 
اقتصادی یا شکل گرفتن چنین مؤسساتی، می تواند 
همــه اقتصــاد کشــور و درنهایت، خط توســعه 
را گرفتــار گردابــی گل آلود کند. لطفــا کمی برای 
ترمیم ایــن موقعیت عجله کنیم. چــون تابه حال 
ســابقه نداشته اســت که در روز روشن و به شکل 
کاملا رســمی و شیک، مؤسساتی شــکل بگیرند و 
با دفترودســتک و بدون تعارف، کلاه از سر اقتصاد 

بردارند. این خطری بزرگ است. 

رشد شاخص مطابق با پیش بینی ها
شرق: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز 
با افزایش ۲۷۶ واحدی به رقم ۶۳ هزار و ۸۳۶ واحد رســید. معاملات 
ارزی نیز با افزایش نســبت به روز چهارشــنبه روبه رو شد و به نزدیک 
به ۲۰۰میلیارد تومان رســید. فراز مســافری راد، تحلیلگر بازار سرمایه، 
به «شــرق» گفت: طبق پیش بینی هــا روند بازار رو به رشــد بود، اما 
در انتهــای وقت معامــلات، با افزایش عرضه، بازار تضعیف شــد که 
احتمــال می رود در ادامــه آن بازار امروز نیز با عرضه بیشــتر روبه رو 
شود و به این ترتیب شاخص ها منفی شود. هرچند این روند خوش بینی 
تــا اعلام نتایج قطعی مذاکرات در دهم تیرمــاه ادامه دار خواهد بود. 
وی افزود: در معاملات دیروز تالار شیشه ای، بیشترین ارزش معاملات 
مربوط به معاملات عمده تاپیکو، بانک تجارت، هلدینگ خلیج فارس، 
توســعه صنعتی ایــران و ایران ترانســفو بود کــه در مجموع ارزش 

۱۱۰میلیارد تومان را به خود اختصاص دادند. 

تداوم حباب منفی
شــرق: دیروز بازار سکه اندکی افزایشی بود به طوری که حباب منفی 
۱۲ هزار تومانی روز پنجشــنبه تا ۱۰ هزار تومان کاهش یافت. مصطفی 
قدرتی، معامله گر ارز و ســکه، در گفت وگو با «شرق» می گوید: صبح 
دیــروز هر ســکه با قیمــت ۹۱۲ هزار تومــان معامله شــد. در ادامه 
معاملات قیمت هر ســکه تا ۹۱۶ هزار تومان هم بالا رفت، اما آخرین 
قیمتی که برای هر ســکه ثبت شــد، ۹۱۵ هزار تومــان بود.  معاملات 
اونس طلا در بازارهای جهانی بر هزارو۲۰۰ دلار ایســتاد که نسبت به 
قیمت هزارو۲۰۳ دلار روز پنجشنبه سه دلار افت قیمت دارد.  تازه ترین 
تحلیل ها نشــان می دهد در شرایط کنونی ســطح حمایتی طلا هزارو 
۱۹۲ دلار و ســطح مقاومتی هزارو ۲۰۴ دلار خواهد بود.  مدیر مؤسسه 
گلوبال اینوستورز، معتقد است افزایش قیمت طلا به بالای مرز هزارو 
۲۰۰ دلار تحول مثبتی برای بازارهای جهانی اســت و از احتمال رشد 

۱۵ درصدی اونس تا پایان سال خبر داد. 

ثبات در بازار ارز
شــرق: هرچه به ضرب الاجل ۱۰ تیر نزدیک تر می شویم، دلار بیشتر به 
ســمت کاهش قیمت متمایل می شــود. دیروز دلار در مسیر کاهشی 
خود تا ســه هزارو ۲۶۷ تومان هم پیش رفت، امــا این آخرین قیمت 
دلار نبــود و در آخــر معاملات بازار ارز قیمت هر دلار آمریکا به ســه 
هزارو ۲۷۳ تومان رســید. مصطفی قدرتی، معامله گر ارز و ســکه، در 
گفت وگو با «شرق» می گوید: از زمانی که دلار زیر سه هزارو ۳۰۰ تومان 
نوســان می کند، عوامل بانکی دیگر برای تعیین قیمت دلار نمی آیند، 
درهمین راســتا دیروز هم به بــازار نیامدند. دراین بیــن، برخی در بازار 
از مدت هــا پیش و از زمانی که دلار در مســیر کاهش قدم برداشــت 
به صورت نامحســوس به طوری که بازار دچار نوســان نشود، اقدام به 
خریــد دلار می کنند با این تحلیل که با رفــع تحریم ها هم قیمت دلار 
در طولانی مدت افزایش خواهد داشــت. سایر ارزها دیروز در بازار آزاد 

تهران نوسانی کمتر از ۱۰ تومان داشتند که نشان از ثبات بازار دارد. 

 ارز

دلار

یورو

پوند

درهم

قیمت

3273

3725

5200

896

تغییر

�

�

�

�

طلاو سکه *  
طرح جدید
طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه

گرمى
گرم 18عیار

اونس طلا (دلار)

قیمت
915000
915000
459000
259000
169000
92715
1200

تغییر
�

 �
�
�

� 
�

�

عنوان شاخص
کل

30 شرکت بزرگ
آزاد شناور

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن) 

تغییر
276.5
14.2

273.6
114,9
-28,6
-25,1

مقدار
63836.2
2924.2

72933.4
26525,4
9774,3
8600

رضا غیبی: مؤسســات مالی غیرمجاز و رشــد قارچ گونه 
آنهــا، اتفاقی اســت که کمترکســی می تواند بــاور کند 
ســربرآوردن آنهــا در دل اقتصــاد از دید دســتگاه های 
نظارتی و بانک مرکزی، پنهان مانده است. این مؤسسات 
در یک دهه گذشــته اقتصاد کشور و معیشت خانواده ها 
را به بــازی گرفته و خســارات جبران ناپذیــری را به بدنه 
اقتصاد کشور وارد کردند؛ همان هایی که وقتی قافیه تنگ 
آمد، به جای برخورد و بازخواســت، راهــی به نام ادغام 
پیش پایشان گذاشته شد تا این بار دست در دست یکدیگر 
داده و همان سیاست های گذشته را دنبال کنند؛ اما این بار 
بــا ابزار قانون. اینکه چرا در ایران اســلامی، بانکداری به 
بدترین شکل ممکن در حال اجراست و نقش شبکه های 
قــدرت (اقتصادی و سیاســی) در ظهور این مؤسســات 
مالی چیست را با محمود جام ساز به بحث وگو گفت وگو 
گذاشــته ایم. جام ســاز از حمایــت شــبکه های قدرت و 
فســاد از این مؤسســات می گویــد و معتقد اســت اینها 
برای ثروتمندشدن شــهروندان درجه یک و فقیرترشدن 
شــهروندان درجه دو، تأســیس شــده اند. به بــاور وی، 
دولــت روحانی هم با وجود حمایت های پشــت پرده ای 
که از این مؤسسات می شــود، راه به جایی نخواهد برد و 
البته مشــکلات به قدری زیاد است که چشم انداز روشنی 
برای تحقق شــعارهای روحانی وجود ندارد. گفت وگوی 

«شرق» با محمود جام ساز را درادامه بخوانید: 
 مؤسســات مالی و اعتبــاری بــدون مجوز که  �

سال هاســت در اقتصاد ایران ظهور کرده اند، تا چه 
میزان بر اقتصاد کشور و معیشــت خانواده ها تأثیر 

گذاشته اند؟ 
اصــولا بانک ها در کشــورهای توســعه یافته که از 
مهم تریــن عوامــل توســعه یافتگی نیز هســتند، بدین 
منظور تأسیس شــده اند که پس اندازهای خرد مردمی 
را به صــورت جذب ســپرده جمع آوری کــرده و بابت 
مدت زمانــی که ســپرده ها را در اختیــار دارند، بهره ای 
متناســب با اوضــاع، احوال و شــرایط اقتصــادی به 
ســپرده گذاران پرداخت کنند. این سپرده ها سرمایه های 
عظیمی را برای اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسات و 
بنگاه های مولد که بار توسعه یافتگی اقتصادی و اشتغال 
را بــر دوش دارند، تجهیــز می کنند کــه در اثر اعطای 
تسهیلات به این بنگاه ها، جریان پولی کشور در مجرایی 
صحیح قرار می گیرد و چرخه پس انداز، سرمایه گذاری، 
درآمد و پس انداز شــکل می گیرد. متأسفانه در بسیاری 
از کشــورهایی که روند توســعه اقتصادی با معضلات 
و مشــکلات بســیار عظیم بنیادی روبه رو است، کارکرد 
مؤسســات مالی و اعتباری نظیر بانک ها نیز از کارآمدی 
و بهره وری لازم برخوردار نیستند. در کشور ما که از یک 
ساختار سیاســی به نام «جمهوری اسلامی» برخوردار 
است، سعی شــده اقتصاد را با موازین اسلامی تطبیق 
دهند در حالی که اقتصاد و ایدئولوژی که مصداق بارز 
آن دین باوری اســت، دو مقوله مجزا از یکدیگر هستند. 
در سیســتم بانکداری سنتی ما که شــائبه ربوی در آن 
وجود داشته اســت، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا 
از ســال ۶۲ وضع و به اجرا گذاشــته شــد که متأسفانه 
عملکرد چند دهه این قانون نشــان داده است سیستم 
بانکداری ما قادر نیســت که با ظرفیت های اقتصادی و 
پولی کشور منطبق شود و در ارائه ابزارهای نوین بانکی 

نظیر بانکداری بین المللی، موفق عمل کند. 
 ســؤال اینجاســت چه شد که نتوانســتیم و در  �

بانکداری شــاهد نرخ ســود خانمان برانداز هستیم 
در صورتی که کشــورهای دیگر نرخ سود به مراتب 
پایین تر از ما و نظام بانکی منضبط تری نســبت به 

ما دارند؟ 
بانکــداری بین المللی در یک ســاختار اقتصاد آزاد 
و رقابتی قــرار دارد که در آن، ســاختار رقابت نهادینه 
شده است و بازارها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، 
قیمــت عادله را در مورد کالاها تعیین می کنند. منظور، 
تنها بازار کالا نیست، بازار پول، ارز، کار و دیگر بخش ها 
نیز مدنظر اســت و با همین سیســتم اداره می شــود. 
متأســفانه در سیســتم بانکداری ما نرخ پــول یا همان 
بهره بانکی براســاس مقررات و دستورالعمل هایی که 
از ســوی سیاســت گذاران پولی دیکته می شود، تعیین 
می شــود و به همین جهت هیچ گونه رقابتــی در بازار 

پول وجود نــدارد. به دلیل ضعف بازار پول رســمی و 
همچنین ضعف عملکرد بانک مرکزی، بازارهای پولی 
غیرمتشــکل نیز ایجاد شده اســت که اختلال عظیمی 
در چرخه پولی کشــور به وجود آورده اند. متأســفانه با 
وجود اســلامی بودن اصول بانکی، بهره های بانکی ای 
که علی الظاهر جای خود را به کارمزد یا ســود داده اند، 
بســیار بالا تعیین شــده و شــاید چندین برابر بهره های 
بانکی ای که  در کشــورهای توسعه یافته مورد استفاده 
قرار می گیرد، است این امر خود، قانون بانکداری بدون 
ربــا را زیر ســؤال می بــرد. اما در حال حاضر سیســتم 
بانکداری ما در یک ســاختار اقتصاد نفتی دولتی رانتی 
فعالیــت می کنــد، بنابراین نباید انتظار داشــت که این 
سیســتم نیز مانند سیســتم های بانکداری بین المللی 

عمل کرده و توسعه یابد. 
 می فرمایید اقتصاد ایران از یک  سیســتم نفتی،  �

دولتی و رانتی برخوردار اســت، به وجودآمدن این 
بازارهای پولی غیرمتشکل، تا چه حدی نشأت گرفته 
از شبکه های قدرت و فســاد در اقتصاد و سیاست 

است؟ 
 در ســاختار اقتصــاد نفتــی و رانتــی، متأســفانه 
نفت یکی از عوامل مهم اقتصادی و سیاســی اســت. 
درآمدهای فروش ثروت ملــی قبل از هرچیز، دولت ها 
را تقویت می کند به همین دلیل، دولت ها به پشــتوانه 
همیــن درآمدها بــر کل اقتصــاد حاکمیــت می یابند، 
یعنــی متولی بخش عظیمی از اقتصاد می شــوند. یک 
آمار ساده نشــان می دهد نسبت بودجه عمومی به کل 
بودجــه (جی دی پــی)، از ۳۸  درصد در ســال ۵۷ به 
۲۵٫۵  درصد در ســال ۹۳ کاهش یافته اســت این امر 
بیانگر آن اســت که دولت در هر فعالیت اقتصادی ای 
که در اختیار بخش خصوصی بوده است، شرکت کرده 
بدون آنکه سنخیتی با آن داشته باشد. فراگیری اقتصاد 
دولتی مســلما دایره رانت ها را گســترده کــرده و این 
گســتردگی در چرخه پولی کشور نیز مؤثر افتاده است. 
متأسفانه به سبب ناکارآمدی مجموعه راهکار اقتصاد 
دولتی نفتی رانتی به موازات درآمدهای سیستم نفتی، 
کســر بودجه های دولتــی نیز افزون تر شــده که تأمین 
این کسر بودجه طی سال ها اســباب افزایش نقدینگی 
را فراهم کرده اســت به طوری کــه درحال حاضر حجم 
نقدینگــی به ۷۸۰ تــا ۸۰۰  هزار  میلیارد تومان رســیده 
است. متأســفانه هم نقش سیاســت های مالی دولت 
و هم نقش سیاســت های پولی بانــک مرکزی در بروز 
و ظهور این حجــم نقدینگی، از اهمیت بســیار زیادی 
برخوردار است، زیرا دولت در پی تأمین کسری بودجه، 
مجبور اســت از بانک مرکزی استقراض کند که خالص 
بدهی دولت به بانک مرکــزی را افزایش می دهد یا به 
فروش دلارهــای نفتی به بانک مرکــزی اقدام می کند 
و درمقابــل برای تأمین هزینه هــای ریالی، ریال تحویل 
می گیرد، این فرایند باعث می شــود خالص دارایی های 
بانک مرکزی افزایش یابد و پایه پولی گسترش پیدا کند 
و در طــرف دیگــر ضریب تکاثر پولــی در روی آن تأثیر 
گذارد و حجــم نقدینگی افزایش یابد. از ســوی دیگر، 
بانک مرکزی هم به ســبب عدم استقلال مالی و پولی 
از دولت، قادر به تعیین و تبیین سیاست های پولی برای 
حفظ ارزش پول و کمک به توســعه اقتصادی و ثبات 
اقتصادی که از وظایف مهم سیاســت های پولی است، 
نیست. متأســفانه نظارت کافی نیز بر بانک ها نداشته و 

از زمانی که بانک های خصوصی نیز تأســیس شــدند، 
این نظارت به حداقل ممکن رســید. اصولا بســیاری از 
بانک های خصوصی از محل تسهیلات همین بانک های 
دولتــی، پا بــه عرصه وجــود گذاشــته اند ضمن آنکه 
به ســبب عدم نظارت کافــی بانکــی و رعایت نکردن 
قوانین و مقررات بانکی کشــور توســط افراد خاص که 
به رانت های قدرت و ثروت و اطلاعات مربوط هســتند، 
مؤسسات مالی و اعتباری جدیدی نیز پا به عرصه وجود 
گذاشــتند که بدون مجوز بانک مرکزی بودند و معلوم 
نیست سرمایه آنها از کجا تأمین شده، آیا کفایت سرمایه  

دارند، آیا نظارت کافی بر آنها صورت می گیرد؟ 
متأســفانه این مؤسسات با اسامی مقدس به انجام 
عملیات بانکی می پردازند. طی سال های اخیر تخلفات 
فراوانی که صورت گرفته به شــکایات مشــتریان منتج 
شــده و براساس همین شــکایت ها، بانک مرکزی ورود 
پیدا کرده و وظایــف و دارایی های آنها به صندوق های 
دیگر واگذار شــده است. در حال حاضر به گفته معاون 
نظــارت بانک مرکــزی، حــدود هفت  هــزار صندوق 
قرض الحسنه در کشــور وجود دارد که تنها هزارو ۵۰۰ 
صندوق مجوز دارد. بانک مرکزی اعلام کرده ۲۰  درصد 
نقدینگی موجود در کشــور در دســت همین مؤسسات 
مالی و اعتباری فاقد مجوز اســت و به گفته یکی دیگر 
از مســئولان، یکی از این مؤسســات مالــی و اعتباری 
بدون مجوز، ۳۰۰  میلیارد تومان ســپرده در اختیار دارد. 
بــا وجــود اینها، در نظــام پولی و بانکی کشــور کار به 
جایی رســیده است که ۲۶ بانک دولتی و خصوصی نیز 
در انتخــاب و تعیین بهره های بانکی اعم از ســپرده و 
تســهیلات، از این مؤسسات تبعیت می کنند. باید اذعان 
کرد هرکسی قادر به تأســیس مؤسسه مالی و اعتباری 
نیست و کســانی که مبادرت به تأسیس این بنگاه های 
مالی می کنند، مسلما پشتوانه قدرت و حامیانی در میان 
سیاســت مداران و حلقه های قدرت دارند تا قادر باشند 
به واســطه حمایت های آنها دســت به چنین اقداماتی 
بزنند، این در حالی اســت که شرایط محیط کسب وکار 
در کشور به قدری خاکســتری است که برای کسب یک 
پروانه صنعتی یا تأســیس بنگاه تجاری یا تولیدی، باید 
مدت ها زمان صرف و برای دریافــت اعتبار از بانک ها، 

با مشکلات بسیار زیاد و عدیده دست وپنجه نرم کرد. 
چگونه اســت که پنج تا هفت  هزار مؤسســه پولی 
و مالی بــدون مجوز مثل قارچ می روینــد و ۲۰  درصد 
نقدینگی را در اختیار گرفته و حساب پس نمی دهند؟ 

اینها شــهروندان درجه یک هســتند و سهم بسیار 
بزرگــی در نحوه توزیع ثروت در جامعه در اختیار دارند 
به نحوی که هرچه افراد خــاص درجه یک ثروتمند تر 
شوند، به منزله فقیر تر شــدن و بینوا ترشدن شهروندان 

درجه دو است. 
  راهکاری کــه بانک مرکــزی می توانــد با این  �

مؤسســات برخورد کند، چیست تا جامعه هم دچار 
تشویش نشود؟ 

درحال حاضــر دولت یازدهم در صدد ســاماندهی 
بــه وضعیت این مؤسســات پولــی و اعتبــاری بدون 
مجوز اســت اما از آنجایی که مؤسسان آنها وابسته به 
رانت های قدرت هســتند، دولت راه بســیار دشواری را 
در مقابله با این مؤسســات در پیــش دارد ضمن آنکه 
این مؤسســات مشــتریان زیادی را نیز جذب کرده اند و 
دولت به همین ســادگی قادر نیست که این مؤسسات 

را تعطیــل و منحل کند، زیرا اســباب بــروز تنش های 
اجتماعی فراهم می شــود، بنابراین دولت لازم است تا 
با درایت خاص، نســبت به ســاماندهی این مؤسسات 
اقــدام کند، به طور مثال، آنهــا را در بانک های دولتی یا 
خصوصــی که مورد اعتماد مردم هســتند و دولت نیز 
به لحاظ مالی و اعتبــاری از آنها حمایت می کند و آنها 
دارای سپرده های قانونی و آزاد در بانک مرکزی هستند، 
ادغام کند. دراین خصوص، لازم اســت شفافیت هرچه 
بیشتر نســبت به عملکرد این مؤسسات توسط مقامات 
مسئول در رسانه ها صورت گیرد و مردم را مطمئن کنند 
که ســپرده ها و دارایی های آنها محفــوظ خواهد ماند 
و آنهــا می توانند به جای مؤسســات مالــی و اعتباری 
بدون مجــوز، در بانک ها و مؤسســات مالی معتبر، به 

فعالیت های پولی و بانکی خود ادامه دهند. 
 تا چه حد خوشبین به ساماندهی این مؤسسات،  �

توسط دولت هستید؟ 
دولت یازدهم در حالی مسئولیت خطیر قوه اجرائی 
کشــور را بر عهده گرفتــه که نابســامانی اقتصادی در 
حداعلی و تــورم، بیــکاری، کاهش ســرمایه گذاری و 
رکود از مهم ترین علائم ناکارآمــدی دولت های نهم و 
دهــم بود. امید دریافت درآمدهای نفتی نیز به ســبب 
تحریم هــای بین المللی، بســیار ضعیف بــود و بهای 
جهانی نفت نیــز کاهش یافت و دولــت را در تنگنای 
شــدید مالــی قــرار داد مســلما ورود دولــت به حل 
چالش های بســیار متنــوع، اعم از سیاســی اقتصادی، 
اجتماعــی و معضــلات مبتلابــه جامعــه، نیازمنــد 
برنامه ریزی دقیق و صحیح و همچنین پشــتوانه مالی 
متناســب برای دســتیابی به اهــداف موردنظر دولت 
است. متأســفانه در مرحله اول، دولت از بعد سیاست 
داخلی نســبت به وعده هایی که در مورد کاهش تورم، 
بیکاری، رکود و افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 
مثبــت به جامعه داده بود، اقداماتــی را انجام داد، اما 
این اقدامات نتایج دلخواه را به بار نیاورد، تنها در زمینه 
کاهش تورم موفقیتی حاصل شــد کــه در پایان ۹۳ به 
۱۵٫۵  درصد کاهش یافت، اما رکود و بیکاری همچنان 
بر جامعه حاکم اســت و بهره وری نیز در حدی نیست 
کــه بتواند ظرفیت های اقتصادی را تحریک کند. رشــد 
اقتصادی ۳٫۵  درصد مثبت نیز گرچه دســتاورد مثبتی 
اســت، اما قادر نیســت که به جذب نیروی کار بپردازد، 
زیرا شــرکت ها و مؤسســات کوچک و متوســط که زیر 
ظرفیــت خود کار می کنند، اگر مــورد حمایت و عنایت 
لازم دولت از لحاظ تســهیلات بانکی قرار گیرند، (البته 
دولت در بودجه حدود ۱۰  هزار  میلیارد تومان برای آنها 
در نظر گرفته اســت) از نظر آنکه بیشــتر آنها کارگران 
خود را اخراج نکرده اند، حمایت از این بنگاه ها اســباب 
افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند اما با بهره گیری 
از کارگــران موجــود، در حال حاضر معضــل بیکاری 
در جامعــه مخصوصا میــان آحــاد دانش آموختگان 
دانشگاهی بســیار پیچیده اســت و از نظر آنکه دولت 
در تنگناهای مالی شــدید قرار دارد، مسلما دستیابی به 
همه اهداف از پیش تعیین شده قدری تردید آمیز به نظر 
می رسد. از ســوی دیگر، مبارزه با فســاد اقتصادی که 
ریشــه توسعه اقتصادی کشــور را زده است، در دستور 
کار دولت قرار دارد و به همین ســبب تاکنون بخشــی 
از اخلالگران و اختلاس کننــدگان را که  هزاران  میلیارد 
تومان اختــلاس کرده اند، معرفی کرده اند البته تعقیب 
قضائی و بازپس گرفتن اموال عمومی و محکومیت، بر 
عهده قوه قضائیه است. درحال حاضر یکی از مهم ترین 
ابزار تولید فســاد در کشــور، همین مؤسســات مالی و 
اعتباری غیرمجاز هســتند، زیرا سپرده های خرد مردمی 
را در جهت اعطای تســهیلات یا به شرکت های صوری 
متعلق به خودشان یا به افراد خاص درجه یک وابسته 
بــه رانت های قــدرت ثــروت، معطوف می کننــد، زیرا 
هیچ یک از مشتریان این مؤسسات تسهیلات دریافتی را 
برای تولید به کار نمی برند و به ســوداگری و سفته بازی 
و خروج ســرمایه از کشور مشغول هستند. به طوری که 
در یــک دوره ۱۰ســاله با توجــه به آمارهــای موجود 
منتشرشده، خروج سرمایه از ایران ۱۲۵ برابر شده است 
که نمی توان نقش مؤسســات پولــی و اعتباری بدون 

مجوز را در آن نادیده گرفت.  

گفت وگو با محمود جام ساز  در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز و چرایی عدم برخورد با آنها

توزیع ثروت در اختیار شهروندان درجه یک
نادر هوشمندیار . استاد دانشگاه

۷۰ هزار افغانی شاغل در کرمان 
ایســنا: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان  �

کرمــان، گفت: اتبــاع بیگانه بســیاری از فرصت های 
شــغلی اســتان را ربوده انــد. رضا اســماعیلی پور در 
دیدار با اســتاندار کرمان، حضور اتباع بیگانه را یکی از 
معضلات اساسی استان، اعلام و اظهار کرد: نزدیک به 
۷۰ هزار شاغل افغانی در استان داریم که سه هزار نفر 
از آنها به صورت قانونی و بقیه غیرقانونی کار می کنند. 

خبر


